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    زندگي

 فاطمه نوروزي  ����

زندگي چيست؟ يك حس ممتد تنهايي يا شايد هـم آرزويـي اسـت        

 .دست نيافتني

 هاي اين شهر باشد؟ي بچهتواند صداي خندهزندگي مي

 دهد؟ي تنهايي سر ميتواند آواز بلبلي باشد كه نغمهمي

توان  شادي دخـتـر   زندگي را مي!  تواند شوق زيستن باشدزندگي مي

هـا لـذت     اي تفسير كرد كه از ديدن عروسك در ويترين مغـازه بچه

 !برد هر چند مال او نباشدمي

هايي دانست كه با شتاب از پي هم توان زندگي را هم آغوشي ثانيهمي

 !گذرندمي

 ...!يكي نبود... تواند قصه مادربزرگ باشد؛ يكي بودزندگي مي

 !تواند رؤياي دوست داشتن تو باشدتواند لبخند من به تو باشد، ميزندگي مي

بري، هنـگـامـي كـه       ي اشك توباشد هنگامي كه سر به سجده ميزندگي شايد صداي خفته

 !گويي الهي العفوكني و ميدستانت را به سوي آسمان بلند مي

 !هاتواند صداي پاي مرگ باشد، صداي تمام شدن فرصتزندگي مي

توان آن را بـه هـم     دانم كه ميمي. دانم زندگي چيست؟ اما هرچه هست گذشتني استنمي

 !اي مهربانيهديه داد حتي با شاخه

 !شايد زندگي صداي خنده نوزادي باشد كه چشم به جهان گشوده است

 !اي باشد كه پايانش غم مرگ فرهاد نباشدتواندقصهزندگي مي

دانم زندگي خوب مي.  زندگي را  با لبخندت به من هديه كن.  دانم زندگي چيست؟ تو بگونمي

 .همين لبخند توست

 پروين باقري ����

هـا  هـا  هـا  هـا  امشب آسـمان ابـري اسـت، در ميـان ابرهـا سـتاره               امشب آسـمان ابـري اسـت، در ميـان ابرهـا سـتاره               امشب آسـمان ابـري اسـت، در ميـان ابرهـا سـتاره               امشب آسـمان ابـري اسـت، در ميـان ابرهـا سـتاره               

خواند و  خواند و  خواند و  خواند و  ببار آسمان كه زمين تو را مي ببار آسمان كه زمين تو را مي ببار آسمان كه زمين تو را مي ببار آسمان كه زمين تو را مي .  .  .  .  كنندكنندكنندكنندخودنمايي ميخودنمايي ميخودنمايي ميخودنمايي مي

    ....در انتظار تازه شدن استدر انتظار تازه شدن استدر انتظار تازه شدن استدر انتظار تازه شدن است

ببار تا شهرمان از اين همه دود و سـياهي پـاك و درختـان       ببار تا شهرمان از اين همه دود و سـياهي پـاك و درختـان       ببار تا شهرمان از اين همه دود و سـياهي پـاك و درختـان       ببار تا شهرمان از اين همه دود و سـياهي پـاك و درختـان       

ها شـسته  ها شـسته  ها شـسته  ها شـسته  ها و كينهها و كينهها و كينهها و كينهسرسبز شوند، شايد دلهايمان نيز از غمسرسبز شوند، شايد دلهايمان نيز از غمسرسبز شوند، شايد دلهايمان نيز از غمسرسبز شوند، شايد دلهايمان نيز از غم

شوند و گلهاي محبت عشق دوبـاره در وجودمـان شـكوفه         شوند و گلهاي محبت عشق دوبـاره در وجودمـان شـكوفه         شوند و گلهاي محبت عشق دوبـاره در وجودمـان شـكوفه         شوند و گلهاي محبت عشق دوبـاره در وجودمـان شـكوفه         

 ....دهنددهنددهنددهند

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    ايايايايارديبهشت را تو بهشت كردهارديبهشت را تو بهشت كردهارديبهشت را تو بهشت كردهارديبهشت را تو بهشت كرده
 زادهمرضيه قرباني ����

با بوي خوش بهار آمدي و عطرت را ميان دفـترم پاشـيدي تـا         

 .برايت بنويسم

ام، ارديبهشت را تو بهشت كردي و باز هم درخشيدي روز ستاره

 .زيبايت

ام باريدي و گذاشـتي الفبـاي     مثل باران بر كوير خشك انديشه

 .ي نگاه تو بياموزمام را از سرچشمهزندگي

دلتنگم، دلتنگ روزهاي خوب مدرسه، دلتنگ طنين صداي مهربانـت تـوي كـلاس          

 .درس

ستايم تو را كه به من آيين محبت آموختي و حالا كه با ارديبهـشت آمـدي،    آري مي

ي آبي در آسمان دلم خنديد تا روزت را تبريـك بگوينـد، آري تنهـا           هزاران ستاره

نويسم كه تـا ابـد     انتهاي عشقم هستي ميبراي قلب تو كه اولين و آخرين حكايت بي

 .مانددر لوح خاطرم، يادت جاودانه مي

 ي زيباي من روزت مباركستاره

    شوم به هايِ همهمهشوم به هايِ همهمهشوم به هايِ همهمهشوم به هايِ همهمهختم ميختم ميختم ميختم مي
 دكتر لطفعلي كريمي ����

 شومابر مي
 شومپاره پاره مي

 هاي روزگاركرانهبر كران و بي
 .شومچكه چكه مي

 شومباد مي
 شومرشته رشته مي

 بر بنفشه زار قلب دل به آب دادگان
 وزم،شادمانه مي
 .شومتكه تكه مي

 شومآفتاب مي
 شومذره ذره مي

 از جهان كودكي طلوع
 ي سپيده دمبر جمال چشم كودكانه

 درخشم و جهاني از نگاه؛مي
 .شومآسماني از شراره مي

 شومآب مي
 شومقطره قطره مي

 گاه شبنمي به برگ
 گاه در هواي شرجي كوير

 گاه در زلال جويبار
 .شومحبه حبه مي

 شومرود مي
 شومبركه بركه مي

 هاي خشكپاي بوته
 هاي سختلاي صخره

 در ميان شوره زارها
 .شومواحه واحه مي

 شومبوته مي
 شومشاخه شاخه مي

 با تمامي كجي و ناكجي
 هااي براي زاغآشيانه

 بازها؛ هاي رسته از نگاه خون چكانو براي جوجه كبك
 شوم،سايه سار مي

 .شومسايه مي
 شومكوزه مي

 شومريزه ريزه مي
 روي ساحل نمور آبگير

 شومخيس لطف آب مي
 امدر كنار دجله با غرور كبريايي

 شومچاك چاك مي
 بر لبان تشنه زير آفتاب تن گداز

 .شومجرعه جرعه مي
 شومشهر مي

 شومكوچه كوچه مي
 شومجان پناه عاشقان پاكباز مي

 هااي براي ساده زيستزيستگاه ساده
 خاستگاه مهرباني و عفاف

 .شومحافظ تمدن شريف هفت هزار ساله مي
 شومخاك مي

 شومكپُه كپُه مي
 شومي پرندگان خسته و شكسته بال ميبستر شبانه

 با طلوع نور سبز فام آفتاب
 با وزيدن نسيم صبحگاه

 .شومتوده توده مي
 شومآسمان نيلي شب بهار مي

 شومغرُفه غرفه مي
 

 صاف و بيكران و خالي از غبار
 هاي دوردستجلوه گاه نور كهكشان

 با سرود زهره و درخشش زحل
 غرق در ستاره،

 .شومغرق نور ماه مي
 شومدرد مي

 شومتخته تخته مي
 هاي رفتگانبا تمام دردها و رنج

 شوم،آه مي
 شومدل شكسته مي

 شومتلخكامي گذشته مي
 شوماشك مي

 شومدانه دانه مي
 شومچكم، حباب ميهاي داغ ميروي سنگريزه

 گريزم واز كمند بغض مي
 شومرهاتر از دقايق گذشته مي              

 لابلاي خواب وهم ناك
 ي در انتظار دارهاي خفتهزير پلك

 شومي مذاب ميجيوه
 شومشعله مي
 شومگريه مي
 شومخنده مي

 گاه پشت گريه، خنده
 .شومگاه پشت خنده گريه مي

 شومپير مي
 شومپينه پينه مي

 شومها اسير ميدر كمند انزجار و كينه
 نهمسر به خاك مي

 شومبا هزار سالگان قرين مي
 شوم به شورختم مي
 گاه شادي و سرورشوم به جلوهختم مي
 شوم به هايِ همهمهختم مي

 مثل آسمان پر ستاره
 مثل نور دلفروز ماه

 شومجاودانه مي
 هميشگي

 .شوممي -


